
 

  
  
  
  

  

  

  کینونت عقلی نفس از منظرسازگاری نظریه 
  ملاصدرا با آیات و روایات 

  1معصومه اسماعيلي

  چكيده
در ميان فلاسفه، گاه نظريه حدوث نفس مبنا قرار گرفته و گاه از قدم نفـس دفـاع شـده اسـت.     

كينونت عقلي نفس در مرحله پيش از تعلق به بدن معتقد است كه ايـن  ميان، ملاصدرا به  دراين
گردد. اين نظريه مساوي با اعتقـاد بـه قـدم نفـس افلاطـوني       مرحله به مرتبه علم خداوند بازمي

توان به جايگاه مثالي نفس دست يافت  نيست. البته با بررسي ديدگاه ملاصدرا در قوس نزول مي
ات و روايات ناظر بر تقدم نفس بر بدن باشد. قـرآن كـريم در برخـي    كننده آي تواند توجيه كه مي

آيات بر وجود قبلي نفس اشاره كرده و فلاسفه مسلمان ناچارند براي سازگاري نظريه خويش در 
رسـد ملاصـدرا ايـن راه را     خصوص جايگاه وجودي نفس با آيات قرآن راهي بيابند. به نظر مـي 

براي نفس پيش از تعلق به بدن، جايگاهي عقلي و مثالي قايل  يافته و از آن دفاع كرده است. او
ميان، آيات و روايات دال بر ميثاق الهي، خزاين الهي و نيز آياتي كه بر هبوط دلالت  است. دراين
توانند بر كينونت عقلي يا مثالي نفس حمل شوند؛ چراكه هبوط، بر كينونتي در مقـامي   دارند، مي

از آن منزل تنزل يافته است. ملاصدرا تمام روايات دال بر وجود نفس  بالا دلالت داشته كه نفس
  .كند را پيش از بدن با همين نظريه تبيين مي
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  بيان مسئله
بلكه با ايده  ؛پذيرد كند و نه نظريه قدم را مي نه نظريه حدوث نفس را اختيار مي ،ملاصدرا
، يابـد كـه البتـه كـار حكيمـان      نفس ميان حدوث و قدم راهي ميانه مي و مثالي قدم عقلي

له مقاله ئمس. اي است كه با مباني ديني نيز سازگار باشد بررسي نظريات رقيب و ايراد ايده
نفس در مرتبه پيشاحدوثي چه جايگـاهي دارد؟ همچنـين بررسـي اجمـالي      :اين است كه

نظريات رقيب و مشـاهده پاسـخ ملاصـدرا بـه ايـن       عنوان بهنظريات حدوث و قدم نفس 
. سؤال اصلي اين است كه: با توجه بـه  تواند شالوده ايده او را استحكام بخشد نظريات مي

هاي  آيات و روايات مربوط به تقدم نفس بر بدن، نظريه ملاصدرا چيست و چقدر با دليل
   نقلي سازگار است؟

  ااز ديدگاه ملاصدر پيشاحدوثي نفس جايگاه
گـردد و ايـن راه را نيـز     ملاصدرا به دنبال راهي ميانه در ميان نظريات قدم و حدوث مـي 

كه برخي پيش از تعلـق بـه بـدن و     ي دارنداو معتقد است نفوس مواطن گوناگون .يابد مي
حـدوثي در عـالم عقـل حضـور و      نفوس در مرتبـه پيشـا  . برخي پس از تعلق به آن است

وجود نفوس در  .)355ص، 8ج، م1981، صدرالدين شيرازي( 1دنكينونتي بما هو عقل دار
 عنـوان  بـه  عقول و قبل از ابدان بوده و بعد از اين مرحله تنزل كـرده و  عنوان بهمراتب بالا 

موجـب  ، دليل اين مطلـب آن اسـت كـه هـر مرتبـه برتـر      . اند سرپرست بدن موجود شده
                                                           

الخارجیـة کما حققناه و وجهناه من أن للنفوس کینونة عقلیة تجردیة کما أن لها کینونة تعلقیة و کمـا أن للأشـیاء «. 1
و هي هناك مصونة عـن التغیـر و المحـو و الإثبـات و هاهنـا واقعـة فـي  ـ الجزئیة ثبوتا في القضاء السابق الإلهي

  ».الکون و الفساد و المحو
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 ،بنـابراين  .تبه فروتـر مبـدأ اسـت   مر برايمرتبه بالا  رو، ازاين و پيدايش مرتبه فروتر است
قبل از بـدن   ،رقيقه آنها هستند، و نفوساند  مبادي نفوس كه همان عقول و حقيقت نفوس

 نفـوس كامـل   ،اساس براين. موجودند و اين مرحله در علم تفصيلي خداوند موجود است
بعـد از  اي  نحـوه اي قبل از طبيعت و  نحوه، اي همراه با طبيعت نحوه دارند:سه نحو وجود 

، 8ج، (همـان  نفس در قوس صعود است تا آنجا كه به عقل برسد يطبيعت كه مرتبه ارتقا
 ،اعتقاد به قدم نفـس  تناسخ و لزوم تنگناي ملاصدرا معتقد است انسان فارغ از .1)331ص

،  1361 همـو، ( و اين اعتقاد از ضـروريات مكتـب اماميـه اسـت    دارد كينونتي قبل از بدن 
    .)239ص

معتقـد   ،خويش را بر نظريه حركت اشتدادي در جواهر مادي استوار ساخته ديدگاه او
بر مبناي اعتقاد به حركت اشتدادي در جواهر مادي و ثبوت  ،است اعتقاد به كينونت عقلي

و در  آيـد  ميعقلي فرود  جايگاهنفس از  ،اساس براين. در جواهر است تر تر و ضعيف قوي
خـويش   بـه ابتـداي  در نهايـت   ،ت استكمالي خويشو در حرك گيرد قرار مي منزل زميني

وجودي خاص بـا  ، وجودي درجههر نفس در در توضيح اين نظر بايد گفت . گردد بازمي
در مرتبه علـت  ، بدندر مرحله نخست و پيش از تعلق به . احكام و آثاري ويژه خود دارد
مهيا شدن و هنگام  واجد يك وجود جمعي عقلاني است ،وجودي خود در عالم مفارقات

، در مرتبـه پيشـاطبيعتي   رو، ازايـن  .گيـرد  جزئي بـه آن تعلـق مـي   به صورت ، استعداد بدن
كينونـت نفسـي دارد كـه بـا نحـوه وجـود عقلـي        ، در مرتبه طبيعت ،كينونت عقلي داشته

، وجودي جمعي و اجمـالي نـزد علـتش   ، وجود نفس در مرتبه پيشاطبيعتي. متفاوت است
امـا   ،همراه بـودن معلـول را بـا خـود لازم دارد    ، بودن علتكامل  چراكه ؛استيعني عقل 

). 331ص، 8ج، م1981، همـو ( نحو كثرت و استقلالي اسـت   وجود نفوس در اين عالم به
  د:سوين باره مي ملاصدرا خود دراين

 دارايمعتقدنـد نفـس   ، انـد  جمـع كـرده   راسخان در علم كه بين برهان و كشف و وجدان
كـه   دارد هـاي وجـودي متعـددي    دورهشئون و ادوار فراوان اسـت و در عـين بسـاطتش    

انـد و معتقدنـد نفـوس     بعضي قبل از طبيعت و بعضي با طبيعـت و بعضـي بعـد از طبيعـت    
                                                           

لها کینونة أخری لمبادي وجودها في عالم علم الله من الصور المفارقة العقلیة و هـي المثـل الإلهیـة التـي أثبتهـا «. 1
قبله فللنفوس الکاملة من نوع الإنسان أنحاء من الکون بعضها عند الطبیعة و بعضها قبل الطبیعـة أفلاطون و من 

 ».و بعضها ما بعد الطبیعة
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 
همـراه بـودن   ، اند و سببِ كامل حسب كمال علتشان موجود بوده به ها بدنانساني پيش از 

  .)346ص، 8 ج، انهم( 1ا سبب خود موجود استپس نفس ب. مسبب را با آن لازم دارد

چراكـه ايـن    ؛وجود نفوس در مقام عقلي همـراه بـا تعينـات جزئيـه نيسـت      ،بنابراين
در آن  يعقل و با وجود جمع ـ يبه معنانفس  بلكهد؛ آور پديد مي يموضوع محالات زياد

و دلايل نقلي مبني بر حضور نفوس در جايگـاه   . ملاصدرا تمام رواياتدارد حضور نشئه
الأرواح جنود مجندة فمـا «و »  کنت نبیا و آدم بین الماء و الطین«پيشاحدوثي و رواياتي چون 

کر منها اختلف  2بـرد  را با نظريه كينونـت عقلـي بـه تأويـل مـي     »  تعارف منها ائتلف و ما تنا
از عـالم قـدس بـه عـالم      را صـدرالمتألهين هبـوط نفـس انسـاني    . )332ص، 8ج، (همان

  فرمايد: و مي كند ميجسماني نيز به همين معنا تأويل 
مقدس پدري او به اين عالم  جايگاهو بدان كه حكايت هبوط نفس آدمي از عالم قدس و 

منزله مادر است  نفس حيواني كه به جايگاهطبيعي جسماني كه مانند مهد است براي او و 
دم وجود نفس در معادن ذاتش؛ يعني همان عقول مفارقه كه اشاره است به تق...  براي او

، ن علم خداوند هستند و كيفيت اين تقدم در وجود عبارت از اين است كـه نفـوس  يخزا
 3) كينـونتي تعلقـي دارنـد    در ايـن عـالم   (  گونه كـه  كينونتي عقلي و تجردي دارند؛ همان

  .)355ص، 8ج، (همان

بـا كينونـت در    ،نونت نفوس در سراي طبيعـت كي، همچنين بر اساس ديدگاه ملاصدرا
بسـيط و  ، پـاكيزه ، كينـونتي شـفاف   ،چراكـه كينونـت عقلـي   ؛ متفـاوت اسـت   سراي عقل

                                                           
إن للـنفس شـئونا و   الجامعون بین النظر و البرهان و بین الکشف و الوجـدان فعنـدهم ـ و أما الراسخون في العلم«. 1

کوان  وجودیة بعضها قبل الطبیعة و بعضها مـع الطبیعـة و بعضـها بعـد الطبیعـة و أطوارا کثیرة و لها مع بساطتها أ
علتها و سببها و السبب الکامل یلزم المسـبب معهـا   کمال  رأوا أن النفوس الإنسانیة موجودة قبل الأبدان بحسب

   ».ببهفالنفس موجودة مع سببها لأن سببها کامل ااز اینروت تام الإفادة و ما هو کذلك لا ینفك عنه مس
و لعله النفوس البشریة بحسب هذه التعینات الجزئیة کانت موجودة قبل البـدن و إلا لـزم المحـالات المـذکورة و « .2

تعطیل قواها عن الأفاعیل إذ لیس النفس بما هي نفس إلا صورة متعلقة بتدبیر البدن لها قوی و مـدارك بعضـها 
أخری لمبادي وجودها فـي عـالم علـم اللـه مـن الصـور المفارقـة  حیوانیة و بعضها نباتیة بل المراد أن لها کینونة

العقلیة و هي المثل الإلهیة التي أثبتها أفلاطون و من قبله فللنفوس الکاملة من نـوع الإنسـان أنحـاء مـن الکـون 
  ».لیةالمتعا بعضها عند الطبیعة و بعضها قبل الطبیعة و بعضها ما بعد الطبیعة علی ما عرفه الراسخون في الحکمة

و اعلم أن حکایة هبوط النفس الآدمیة من عالم القدس جایگاه أبیهـا المقـدس إلـی هـذا العـالم جایگـاه الطبیعـة «. 3
الجسمانیة التي کالمهد و جایگاه النفس الحیوانیة التي هي بمنزلة أمهـا ممـا کثـرت فـي الصـحف المنزلـة مـن 

  ».السماء و مرموزات الأنبیاء
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 حال كثيري از خيرات براي او باقي اگرچه درعين ؛غيرممنوع از كمالات عقلي نوعي است
 او حاصـل  هاي مختلف بـراي  ماند كه جز با هبوط به ابدان و استفاده از آلات در زمان مي
ضـايع   موجب ،شود و تصرف نفس در ابدان جزئي بعد از كينونت او در مقام جمعي نمي

  .)353ص، 8ج، همان( 1شدن او نيست

  عقلي جايگاهرابطه نفوس جزئي با 
شايد اين سؤال به ذهن برسد كه: رابطه نفوس جزئي با جايگاه عقلي چيسـت؟ در پاسـخ   

هماني به نحـو   نسبت اين، مقام كينونت عقلي شده با حادث نسبت نفوس جزئيِبايد گفت 
ق يمقام حقيقه است كه رقا ،عقلي جايگاهچراكه مقام نفس در  ؛حمل حقيقه و رقيقه است

همچنين صدرالمتألهين هبوط نفس انساني . و نفوس جزئي را به نحو جمعي در خود دارد
ملاصـدرا عـالم قـدس را    . نـد ك از عالم قدس به عالم جسماني به همين معنا تأويل ميرا 

بـه مهـد   از نظـر ايشـان   طبيعي جسماني نيـز   جايگاهداند و  پدري براي نفوس مي جايگاه
منزله مادر اوست و هبوط نفس را بـه صـدور    نفس حيواني به جايگاه وانسان تشبيه شده 

  ).355، ص8، جانهمداند ( ش مينفس از مجراي اصلي و از نزد پدر مقدس
مـؤمن  «علي است كه در روايات از آن به نور ياد شده اسـت؛ مـثلاً   پدر به معناي مبدأ فا
شود و  كه نفس به دليل علاقه به بدن، از پدر نوراني خويش جدا مي» ابوه النور و امه الرحمه

اين علاقه براي استكمال است. ملاصدرا حكايت چنين هبوطي را از عالم پـدري، بـه تقـدم    
داند كه آن عالم خزانه علم الهـي   ل مفارقه مربوط ميوجود نفس در معدن ذاتش يا عالم عقو

است. كيفيت اين حضور بدين صورت است كه نفوس، كينـونتي عقلـي و كينـونتي تعلقـي     
 و كـون  گـاه يجا در يوجـود  و ياله يقضادر عالم  يوجود ،اياش همه كه گونه هماندارند؛ 
و ورود هبوط و و تنزل از كينونت عقلي، بـه معنـاي تجـافي     البته الفاظي چون 2.دارند فساد

                                                           
 يعـالم العقـل و کینونـة فـ يتعالیقنا علی حکمة الاشراق جواباً عن هذه الحجه أن للنفوس کینونة فـ يقد ذکرنا ف«. 1

و إن کانـت هنـاک صـافیه، نقیـه، غیـر  يعالم الطبیعه و الحس و کینونتها هناک تخـالف کینونتهـا هاهنـا و هـ
لا یمکن تحصـیلها الا  يرات التممنوعة عن کمالها العقلی النوعی ولکن قد بقی لها کثیر من الخی  محتجبه و لا

الابـدان الجزئیـه بعـد  يبالهبوط الی الابدان و الآلات بحسب الازمنة و الاوقات و فنون الاستعدادات، فتصرفها ف
   .»العلم يالمقامات الکلیه لا یقع ضائعاً کما زعمه بل لحکمة جلیله لا یعلمها الا الله و الراسخون ف يکینونتها ف

ة هبوط النفس الآدمیة من عـالم القـدس جایگـاه أبیهـا المقـدس إلـی هـذا العـالم جایگـاه الطبیعـة اعلم أن حکای« .2
 
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 
ناسـت كـه وجـود عقلـي نفـس و      عبلكه به ايـن م نيست؛  تر عيني آن به مقام و عالمي پايين

ولي رقيقـه   ؛حقيقت آن در عوالم قبل از ماده، در جاي خود و در مرتبه علتش محفوظ است
در عالم ماده به حدوث بدن حـادث  يعني وجود تعلقي او، نحوه وجود ديگري است كه  ،آن
منزله اعتقاد بـه وجـود نفـس قبـل از      پيمايد. اين نكته به ميشود و سير استكمالي خود را  مي

  ).333، ص8، جهمانبدن، اما بما أنه عقل است (
توجه به اين نكته لازم است كه وجود نفوس در قوس صعود با تعينات جزئيه همـراه  

 رو، ازايـن  و از تنزل در اين عالم با تعينات همـراه نيسـت   اما در قوس نزول و قبل ؛است
 ملاصـدرا از نظـر  . منظور از كينونت عقلي نيز وجود جزئي نفوس در قوس نزول نيسـت 

اما اين تعيين از  ؛شود به تعينات نفوس متعين مي ،وجود عقلي كه قبل از ابدان وجود دارد
اب تنـزل يـك حقيقـت واحـده بـه      بلكه از ب ،باب تقسيم ماهوي و تجزيه مقداري نيست

ديگر مقسم و كل باقي نمانده و تنها اجـزا  ، چراكه در تقسيم و تجزيه ؛رقايق متكثره است
اما  ؛ماند باقي مي ،آن موجود كلي كه حقيقت واحده استيادشده، كن در تعيين يلاند؛  باقي

ق يو پيدايش رقااز تنزل حقيقت ، انس با تقسيم و تجزيه مقداري دليلبسياري از مردم به 
  )347، ص8(همان، ج اند. متكثره غافل

نفس در يك مرتبه در مقام علـم خـدا موجـود اسـت كـه وجـود عقلـي         ،اساس براين
تحقـق نفـس در    ،رو ازايـن اسـت.   بدين معنا كه وجود از بالاترين نقطه آغاز شده ؛اوست

گار ضمن حركت جوهري و تجرد آن در ضمن وجودي سيال با وجود قبلـي نفـس سـاز   
نفس در عالم ملكوت با وجـودي عقلانـي و بسـيط تحقـق دارد و از نظـر جنـاب       . است
. دو گونه كينونت اسـت  دهنده نفس يكسان نيست و نشان وجود ملكوتي و طبيعيِ، صدرا

 مبنيروايات  يابد. تدريج كمال مي بههر كمالي بوده و در عالم طبيعت  دارايدر عالم عقل 
 رو، . ازاين)368ص، 8ج، همان( م اجسام نيز به همين معناستبر حضور ارواح قبل از عال

 همـراه بايد هـم   ،نبايد به اين اشكال معتقد شد كه اگر نفس قبل از بدن وجود داشته باشد

                                                                                                                                       
  

الجسمانیة التي کالمهد و جایگاه النفس الحیوانیة التي هي بمنزلة أمها  ...إشارة إلـی تقـدم وجودهـا فـي معـادن 
ي الوجود کما حققناه و وجهنـاه مـن أن ذواتها من العقول المفارقة التي هي خزائن علم الله و کیفیة هذا التقدم ف

للنفوس کینونة عقلیة تجردیة کما أن لها کینونـة تعلقیـة و کمـا أن للأشـیاء الخارجیـة الجزئیـة ثبوتـا فـي القضـاء 
  ».و هي هناك مصونة عن التغیر و المحو و الإثبات و هاهنا واقعة في الکون و الفساد و المحو ـ السابق الإلهي
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آيـد كـه    چراكه اين اشكال در خصوص موجودي پيش مي ؛از ماده باشد جدابا ماده و هم 
او قبل از تعلق بـه   .وجودي است هاي درجهاما نفس داراي  ،داراي يك نحوه وجود باشد

  . اي ديگر است اي وجود و در حين تعلق و بعد از تعلق داراي نحوه داراي نحوه ،بدن
نـه بـه جهـت     ،يابد نفس به جهت حيث فاعلي تنزل مي كه نكته قابل توجه اين است

از يك جهـت   :دو جهت دارد، علت نفس عنوان بهيعني عقل  ،چراكه علت او ؛حيث قابلي
ر، ماهيتي ممكن و داراي جهت كه جهت كمال اوست و از جهت ديگ استواجب بالغير 
 مـادون  بـه  نـاظر  نقـص  جهـت  از و مافوق به ناظر كمالش جهت به موجودنقص است. 

و نفـس را تنـزل    شـود  ياز جهت نقص و امكانش مصدر نفس م عقل بر اين اساس.است
جريـان هبـوط حضـرت     .بازگردد عقل عالم به و كندرا كسب  شيتا كمالات خو دهد يم

 نافرمـاني د ندارد تا آدم نيز تمثيلي از هبوط نفس است؛ چراكه در عالم مجرد تكليف وجو
 .)353، ص8 ج، (همان 1اتفاق افتد

اگر نفس بـه شـكل مجـرد     :توان ايراد گرفت كه نفس نمي در خصوص كينونت عقليِ
 رو، ازايـن  ؛جوهري كامل است و به ابزار و قوا نيـاز نـدارد   ذاتاً ،پيش از بدن موجود باشد

، 8ج، همـان بـا ابـزار مـادي كـار كنـد؟ (      ،چه نياز كه اين جوهر كامل به بدن تعلق يافتـه 
و  باشـند توانند قبـل از ابـدان موجـود     مي ارواحتوان گفت  در پاسخ ميكه   چرا ؛)331ص

هاي ذاتـي خـود را بالفعـل نماينـد تـا در      و استعداد ندندپيوبهنگام مهيا شدن بدن به آنها 
 ،هاي ايشان در سراي پيشـاحدوثي  چراكه فعليت ؛دنيا به فعلياتي جديد دست يابند جايگاه

موجب تحصـيل كمـالات    ،و تنزل نفوس و تعلق به بدن بوده است مرتبهمناسب با همان 
ي از و بسـيار  يسـت حركـت اشـتدادي ن   جايگاه ،عقلي جايگاه زيرا ؛جديد خواهد گشت

در آن  ،گيـرد  حالات و خيراتي كه در ظرف زمان با تعلق به بدن در اختيار ايشان قرار مـي 
ت و مانند عملـي كـردن ميثـاق الهـي و حضـور در امتحانـا      ؛ امكان حصول ندارد جايگاه

هبوط بـه عـالم دنيـا     رسيدن به آنها بدونبسياري از خيراتي كه ، شهادت و ابتلائات الهي
و به نقـل از حكمـاي    اسـفارپذير نبوده است كه ملاصدرا خود بسياري از آنها را در  امكان

  .)360ص، 8ج، همان( كند گذشته بيان مي
                                                           

بـل عنـوا  ـ لا یتصور سنوح خطیئة أو اقتراف معصیة و لا یتطرق إلیه مسـتحدثات آثـار الحرکـات في عالم القدس« .1
 ».بخطیئة النفس ما أشرنا إلیه من جهة إمکانها و حصولها عن مبدئها و نقصها



 

 
 

185

ات
رواي

ت و 
 آيا

را با
صد

 ملا
ظر

ز من
س ا

ي نف
عقل

ت 
ينون

ه ك
ظري

ي ن
گار

ساز
 

 
  تفاوت كينونت عقلي و مقام فوق عقلي

و ح ـمقام نفس قبل از تعلق به بدن است كه نفوس در مرتبه علت خود به ن، كينونت عقلي
به نحو متكثر و جزئي هبوط  و بعدحضور دارند  ـ  و نه متكثر و استقلاليـ وجود جمعي  

عقلي و فوق عقلي را ، مثالي، مراتب طبيعي ،استكمال يافته ،و پس از تعلق به بدن يابند مي
 ـو هر نفس جزئي به مقام عقلي و فوق عقلي نا پيمايند مي شـود و در آن مقـام بـا     مـي  لي

وحدتي جمعـي نسـبت    ،ش به نحو وجود واحد ذو مراتب اتحاد داشتهمراتب مادون خوي
 ،باشـد جزئيه نه اينكه يك وجود جمعي حاوي تمام نفوس  ؛به مراتب مادون خويش دارد

با مقام عقلـي او   مقام عقلي نفس دقيقاً. مراتب خويش خواهد بود بلكه تنها وجود جمعيِ
جزئي پـس از اسـتكمال بـه مرتبـه      چراكه هر نفس ؛ه پيش از طبيعت متحد نيستئدر نش

 بـه تعـداد نفـوس جزئـيِ     رو، ازايـن  ؛عقل خواهـد شـد  و  رسد ميعقل فعال و مافوق آن 
  . عقل وجود دارد، يافته استكمال

  كينونت مثالي نفس از منظر ملاصدرا
عالم عقول چراكه  ؛پذيرد نحو كثرت نمي  بهدر عالم عقل بر ابدان  را تقدم ارواح ملاصدرا

كـه در مجـردات    استعروض عوارض مفارقه ، ملاك كثرت .نيستظرف كثرت افرادي 
اسـت و در   نيازمنداستعداد  به استعداد و ماده حاملِ ،مفارق اعراضنيست؛ چون عروض 

ه در روايـات آمـده، بـر نـوعي     له اينجاست كه آنچئاما مس. ماده جايگاهي ندارد، مجردات
 خواهـد گويي  خوبي قابل پاسخ سئله با اعتقاد به كينونت عقلي بهتكثر دلالت دارد و اين م

كثـرت در  به نوعي  توانيم. البته با توجه به اعتقاد ملاصدرا مبني بر وجود عالم مثال، بود
لازمه قول  چراكه ؛شد ليقابه عالم مثال  يعقل گاهيهبوط نفس از جاتوجه به نفوس را با 

وجـود عـالم مثـال    و اعتقـاد بـه    تكثر مراتب هستي قول به تعدد و، به تشكيك در وجود
ترتيـب   ،رو ازايـن . )302ص، 1ج، همـان ( 1اسـت عالم متوسط ميان عقل و مـاده   عنوان به

نفـوس و  ، عقول، است: الوهيت قابل تفصيلچهار مرتبه در ملاصدرا جهان بر اساس نظر 
                                                           

.و لیسـت فإذن الصور الخیالیة لا تکون موجودة في الأذهان لامتناع انطباع الکبیر في الصغیر و لا في الأعیـان ... «1
فبالضـرورة یکـون فـي صـقع  -في الأذهان و لا في الأعیان و لا في عالم العقول لکونها صورا جسمانیة لا عقلیة

آخر و هو عالم المثال المسمی بالخیال المنفصل لکونه غیر مادي تشبیها بالخیال المتصـل و هـو الـذي ذهـب 
رس و أنباذقلس و غیـرهم مـن المتـألهین و جمیـع کأفلاطون و سقراط و فیثاغو  ـ إلی وجوده الحکماء الأقدمون
 ».السلاك من الأمم المختلفة
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، تشـكيك در وجـود   بـه  بنـا ، از مرتبه الوهيتو در نهايت ايشان معتقد است بعد  ،طبيعت
 .)562ص، 1ج، (همان شود ميمثال و حس تقسيم ، عقل عالم ممكنات به سه مرتبه كليِ

قبل از ابـدان نفـي    را ملاصدرا پس از آنكه وجود نفوس جزئي، نكته قابل توجه اينكه
اسـاس آنچـه در    بـر  اسـفاردر جلـد نهـم   ، آورد كند و دلايل فراواني در اثبـات آن مـي   مي

پـذيرد و روايـات    قبل از خلقت ابدان مي را وجود نفوس جزئي، آمده استشريعت حقه 
  داند: واردشده از ائمه را نيز دال بر همين مطلب مي

سـت كـه افلاطـون    رو ازايـن انسان داراي اكواني سابق بر حدوث شخصي مـادي اسـت و   
و در شـريعت حقـه بـراي     ل شـد يالهي براي نفوس كينونتي عقلي قبل از حدوث بدن قا

طـور   همـان ؛ ثبت شده اسـت  فراد بشر كينونتي تشخصي و متمايز سابق بر وجود طبيعيا
و  )... آدم من ظهورهم ذريتهم يو إذ اخذ ربك من بن (: كه خداوند متعال فرموده است

پس اين روايات دلالت دارد بر اينكه . ... چنين اخباري آمده است :از ائمه معصومين
  .)195ص، 9ج، (همان وجود داشته استجايگاه،  براي انسان اكواني قبل از اين

  فرمايد:   همان كتاب مي ازنيز در جايي ديگر 
و آنچـه قبـل از   ... نفس قبل از اينكه نفس ناطقه باشد، انحاي ديگري از كينونت داشته است 

، 9(همـان، ج  1اين نشئه بوده، بعضي مثالي، بعضي عقلي و بعضي در عالم قضـاي الهـي اسـت   
  ).232ص

توان طبق نظريه ملاصدرا در قوس نـزول، تكثـر در وجـود نفـوس را      اساس، مي براين
قبل از تعلق به بدن كه مورد تأكيد بسياري از آيات و روايـات اسـت، بـا كينونـت مثـالي      

  توجيه كرد؛ چراكه اين جايگاه نفي كثرت نكرده، با نفوس جزئي مطابقت دارد. 

   بررسي نظريات رقيب از ديدگاه ملاصدرا
ملاصدرا به جايگاه عقلي براي نفس معتقد است و نظريه قدم نفس افلاطوني را به قدم عقلي 

آورد.  كند و در توجيه آيات و روايات متواتر عالم ذر نيز همين توجيـه را مـي   نفس توجيه مي
ايشان معتقد است افلاطون و ارسطو در مغز انديشه خـويش بـا يكـديگر تعـارض ندارنـد و      

). از نظـر  333، ص8ج، همـان ( 2حوي ميان اين دو انديشه همـاهنگي پديـد آورد  توان به ن مي
                                                           

  ».و أما التي قبل هذه النشأة فبعضها مثالیة و بعضها عقلیة و بعضها قضائیة إلهیة. «1
  ».و نحن وجهنا قولیهما في قدم النفوس و حدوثها علی وجه یتوافق مغزاهما و یتحد معناهما«. 2
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 
ملاصدرا منظور افلاطون از قدم نفس، لزوماً وجود نفس با تعينات جزئيـه در جايگـاه عقلـي    

رو كه نفس غيـر از   نيست؛ چراكه اين اعتقاد مستلزم محالات و تعطيل قواي نفس است. ازآن
هاي ادراكي نباتي و حيـواني اسـت، پـس     اراي قوا و قدرتصورت متعلق به بدن نيست كه د

تواند بدون بدن در جايگاهي بما هو نفس حضور داشـته باشـد، بلكـه منظـور افلاطـون،       نمي
كينونتي ديگر است؛ بدين معنا كه مبادي وجود نفس، يعني صور مفارق عقلـي در علـم الهـي    

). بـدين ترتيـب،   332، ص8، جهمان( 1موجود است كه به بيان افلاطون همان مثل الهيه است
منظور افلاطون از قدم نفس نيز همان قدم عقلي است كه ملاصدرا بدان قايل است. ملاصـدرا  

كشد و پـس از آن   ها را بر قدم به چالش مي هاي افلاطوني گيري از استدلال پيش از اين، نتيجه
گونـه اسـتدلال    خـويش سـه  ها براي اثبات مـدعاي   گيرد. افلاطوني نظريه خويش را نتيجه مي

  اند: آورده
عداد او را يدك كشد و موجـب هسـت شـدن او    هر حادثي داراي ماده است تا است. 1

رو، اگر نفوس حادث باشند، بايد مادي نيز باشند. تالي باطل است؛ پس مقـدم   گردد. ازاين
 ـبـر اسـاس نظر   ليدل نيبه ا ملاصدرا). 333، ص8، جهماننيز محكوم به بطلان است (  هي

؛ به اين معنا كه نفس مـع المـاده حـادث    دهد يپاسخ م البقاء ةیـروحانو  الحدوث ةیجسمان
  ).334ص ،8ج ،است، نه في الماده (همان

گذشـته   ابدانِ يول. اگر نفوس حادث باشند، حدوث ايشان به حدوث ابدان است؛ 2 
اما همه نفوس   ؛اند ينامتناه قطعاً ،موجود است شانيكه بازاء ا زين يپس نفوس اند، ينامتناه

اما  اند؛ينامتناه ،زمان وجود دارند نيكه در ا يپس نفوس اند،يبعد از مفارقت از ابدان باق
پـذيرد و   ؛ چراكه زيادي و كـاهش مـي  است محال ينامتناهو بالفعل نفوس  جا كيوجود 

فعل ابت شد نفوسي كه اكنون بالپس حال كه ث هرچه زياده و نقصان پذيرد، متناهي است.
پـس حـدوث    .تواند عامل حدوث نفوس باشد نمي حدوث ابدان ،اند متناهي ،وجود دارند

 ،اسـاس  براين و نفس از ناحيه عللش بر حدوث بدن و استعداد مادي متوقف نخواهد بود
  .)333ص، 8، ج(همان ندا نفوس قديم

 ،انـد  نامتنـاهي پذيرد و معتقد است نفوس مفارقه اگرچـه   نمي ملاصدرا اين دليل را نيز
                                                           

لها کینونة أخری لمبادي وجودها في عالم علم الله من الصور المفارقة العقلیة و هي المثـل الإلهیـة بل المراد أن . «1
  ».التي أثبتها أفلاطون
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اما برهان دال بر استحاله تناهي در اعداد در جـايي جـاري    ؛ترتب طبيعي و وضعي ندارند
اين برهان در اينجا حرفي بـراي گفـتن    رو، ازاين .است كه نفوس مترتب و مجتمع هستند

  .)334ص، 8ج، همان( ندارد
هو أبـدي فهـو   ما   كل كائن فاسد و كل«بر اساس قاعده  ،اگر نفوس حادث باشند .3 
 .)333ص، 8ج، همـان ( پس حـادث نيسـتند   ،اما نفوس ابدي هستند؛ دائمي نيستند »أزلي

، همان( كائن و فاسدشدني نيست ،مجرد بوده، دهد نفس از جهت ذات ملاصدرا پاسخ مي
پـذير   كند كه نفس محل علوم است و علم تقسـيم  چنين استدلال مي . ايشان)334ص، 8ج

و  داردنفـس بسـاطت ذات    ،اسـاس  براين .محل آن نيز غيرمنقسم است رو، ازاين و نيست
  . فناپذير نخواهد بود ،چيزي كه بسيط باشد

ها در باب اثبات حدوث نفس نيز ملاصدرا معتقد اسـت   در خصوص نظريه ارسطويي
 جايگـاه ملاصدرا توجه بـه  . گيرد اين اشكالات از عدم شناخت وجود نفس سرچشمه مي

 ؛داند كه ريشه آن در نامعلوم بودن مقام نفـس اسـت   جدي و سخت مي اي لهئنفس را مس
 بلكـه هـر   ،دست آيده گيرد تا تصوير او به نحو تام ب چراكه نفس در يك موضع آرام نمي
گونـه   بدينكه نفس را   كسي .)343ص، 8ج، همان( لحظه در مقامي و در حال عبور است

ها در اعتقاد بـه حـدوث    الات ارسطوييكاشتواند به  مي او را شناخته است وسيال بداند، 
  اشكالاتي از اين قبيل كه: ؛)344ص، 8ج، هماننفس پاسخ دهد (

  .  كند حدوث نفس را نفي مي، بساطت نفس. 1
  . با اعتقاد به تعلق او به بدن متناقض است ،اعتقاد به حقيقت عقلي براي نفس. 2
  .كند تكثر عددي او را نفي مي ،بساطت و تجرد نفس از ماده. 3

را در اثر عدم شناخت حقيقت سيال نفس بـه وجـود   تمام اين اشكالات از نظر ملاصد
 ـخ ،يحس اطوار در ،تجرد مراتب تا آيد؛ چراكه نفس از ابتداي حدوث و تعلق، مي  و يالي
 ـواحـد تحـت ماه   يوجود ،در مراتب گوناگون تطوراما با وجود  است، متطور يعقل  تي
 ).جاهمان( داردانسان  هينوع

معتقـد   ها ها و ارسطويي ملاصدرا در تبيين كينونت عقلي نفس و توجيه قول افلاطوني
چراكـه قـول   ؛ است مباينتي ميان نظـر افلاطـوني و ارسـطويي در حـدوث نفـس نيسـت      

نـافي كينونـت عقلـي نفـس     ، و تعلق آن به بـدن  مبني بر حدوث نفس مجرداًها  ارسطويي
قـديم   ،تواند از همان جهـت كـه حـادث اسـت     است كه يك شيء نمي موالا مسلّ ؛نيست
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 
هم مسبوق بـه   ،بدين معنا كه شيء ؛چراكه اين اعتقاد مستلزم اجتماع نقيضين است ؛باشد

يـك   :توان از دو جنبه به نفس نگريست اما مي ،عدم باشد و هم نباشد كه اين محال است
از حيث ذات داراي نشئات پيش و پس  .دنبار از جنبه ذات و بار ديگر از جنبه تعلق به ب

جناب صدرا معتقد است بر . آيد مي شمارحادث به ، از تعلق به بدن است و از حيث تعلق
نفس قبـل از بـدن بـه حيـث ذات موجـود      ، اساس قاعده عدم تخلف معلول از علت تامه

، همـان ( مستلزم حدوث شرايط و استعداد خـاص اسـت   ،اما از حيث تعلق به بدن ؛است
  .)347ص، 8ج

  ديدگاه برخي حكماي معاصر در ارزيابي كينونت عقلي
	علامه طباطباييديدگاه 

كند كه وجـود قبلـي نفـوس كـه در      احاديثي نقل و به اين نكته اشاره مي علامه طباطبايي
بلكه مربـوط بـه   ، عالم علم خداوندي نيستروايات عالم ذر مورد تأكيد است، مربوط به 

صـراحت   چراكه خداوند در آيـه ذر بـه  ؛ بيعت و بعد از علم خداستعالم طعالمي قبل از 
است، نه فقط خـود آدم. همچنـين در    آدم فرزندان همه پشت از ،بازگرفتنكند كه  بيان مي

اتفاق افتاده و در روايات، از اقرار، انكـار و نـوعي خـوبي و    مشاهده و رؤيت آن جايگاه، 
خداوندي و نيز در عالم عقل، شـر و بـدي   كه در عالم علم  بدي بحث شده است؛ درحالي

و  وجود ندارد. بنابراين، اين جايگاه پس از عالم علم خداوندي و پس از عالم عقل اسـت 
شود  مشخص مي، قبل از عالم طبيعت است يادشده جايگاهكه  شدچون پيش از اين ثابت 

  .  )168، ص1387ي، يطباطباك: .(راست همان عالم مثال جايگاه، آن 
  علامه مصباح ديدگاه
 با عقول، عالم در بدن به تعلق از قبلخود  يقدم رتبنفس در  نكهيااست  معتقدمصباح  علامه

 علت در ءيش كه گونهآن است، موجود) فعال(عقل  مفارق عقل در يوحدان طيبس وجود كي
 ـ عقـول  عـالم  وجود، كيتشك اساس برهمچنين معتقد است  دارد وجود خود يفاعل  از شيپ
ن اسـت در كنـار عقـول    ؛ حتـي ممك ـ است آن يفاعل علت و مافوق مرتبه در و عتيطب عالم

طولي، بتوان به عقول عرضي و مثل افلاطوني قايل شد؛ به اين نحو كه هريك از انواع طبيعي، 
النوعي داشته كه واجد كمالات آن نوع است. اما اين مطلب ربط چنداني به مسئله حدوث  رب

  )؛ چراكه:333، ص2، ج1393و قدم ندارد (مصباح يزدي، 
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 علت وجودي خـود   برايبلكه در هر معلولي  ،اين مطلب به نفوس اختصاص ندارد
كه كمالات اجسام و ماديات و موجودات نباتي و حيواني نيـز در   چنان ؛جاري است

توان با اين واقعيـت بـه قـدم     اما نمي، مراتب عالي وجود به نحو كامل موجود است
  . اجسام معتقد شد

 ن بـه حـدوث   ااع اصلي در بحث حدوث و قدم اين نيست و در اين حد را معتقدنز
  .  نيز منكر نيستند

 نفـس و وجـود معلـولي او     يوجود نفس بما ه ـ واقعاً، وجود نفس در علت مفارق
له اتحاد نفس با علت خود با مباحث عرفاني وحدت وجودي ئالبته شايد مس ؛نيست

معلول هرچند بـا علـت   ، هاي عرفاني و فلسفي هاما فارغ از ديدگا ،قابل تحليل باشد
اتحـاد   اصـلاً  ،باز وجودي مغاير با آن دارد و اگر نداشـت  ،الربط باشد تامه خود عين

، 2ج، همـان ( آيـد  كـار نمـي    اما اين تمـايز در بحـث جايگـاه عقـل بـه      ،معنا بود بي
 ،منظور علامه مصباح اين است كـه وجـود نفـس در علـت مفـارق     . )334-333ص

 ،هـاي نقلـي بـه دسـت رسـيده      كه آنچه از دليـل  درحالي ؛وجود معلولي نفس نيست
  . نفس است كه با علت خود تمايز دارد هي وجود نفس بما

 نـه   ،مشاهده آنها با علم حضوري استو يك وجود شخصي است ، وجود مجردات
همچنين تحقـق كمـالات   . علم حصولي به نحو مفهومي كلي كه بر افراد تطبيق دارد

 ؛مستلزم كلي بودن آن و انطبـاق بـر افـراد نيسـت     ،افراد يك نوع در يك عقل مجرد
الوجود نيز به لحاظ اشتمال بر كمالات تام موجودات به  واجب، صورت چراكه دراين
  .)همانجا( بر مخلوقات خود قابل انطباق باشد ،بايد امر كلي بوده، نحو بساطت

كنـد،   درا در بحث كينونت عقلي اثبـات مـي  بنابراين، از نظر علامه مصباح آنچه ملاص
كه نزاع بر سر تحقق وجود معلولي نفس قبـل از تعلـق    نفس بما هي نفس نيست؛ درحالي

صراحت راه حل اين ماجرا را اعتقـاد بـه وجـود     به علامه طباطباييكه  به بدن است؛ چنان
ز مباحث ملاصـدرا  داند. البته در تحليل اين اشكالات بايد گفت بر اساس آنچه ا مثالي مي

تـوان وجـود    گفته شد، ايشان افزون بر جايگاه عقلي، به جايگاه مثالي نيز قايل است و مي
نفوس جزئي را با جايگاه مثالي حل و فصل كرد؛ اگرچه ايشان خود با كينونت عقلـي بـه   

  استقبال اين مسئله رفته است. 
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  سازگاري ديدگاه ملاصدرا با آيات و روايات

هاي نقلـيِ   ملاصدرا وجود نفس را در جايگاه پيشاحدوثي پذيرفته و دليل گفتيم كه جناب
هاي نقلي  كند؛ اما بايد ديد آيا دليل مربوط به اين حوزه را به جايگاه عقلي نفس تأويل مي

شخصي و جزئي نفـس پـيش از بـدن    ، نيز بر جايگاه عقلي تكيه دارند يا بر وجود خاص
براي دريافت ميزان سازگاري نظريه ملاصدرا با آيات و كنند. پاسخ به اين سؤال  تأكيد مي

هاي نقلي بـر وجـود جزئـي و شخصـي نفـوس       روايات بسيار مهم است؛ چراكه اگر دليل
شـود و در صـورتي كـه بـر      پيش از بدن ناظر باشند، نظريه ملاصدرا به چالش كشيده مي

روايـت آشـكار   حضور آنها در جايگاه عقلي تكيـه كننـد، سـازگاري نظريـه بـا آيـات و       
روايات بسـياري  ، تقدم نفس بر بدن بارهدربا توجه به اين مطلب ابتدا بايد گفت . گردد مي

آيات را به كينونـت  گفتيم كه وجود دارد و جناب صدرا نيز اين كثرت را پذيرفته است و 
  .)239ص، ق1420، شيرازي صدرالدين( 1عقلي نفس تأويل كرده است

  دلالت آيه ميثاق 
و اين اند  متعددي براي آن بيان كرده آيه ميثاق است كه تفاسير ،يات مورد استنادز جمله آا

  : مضمون در روايات مختلف مورد تأكيد و تبيين قرار گرفته است
کُمْ ( لَسْـتُ بِـرَبِّ

َ
نفُسِـهِمْ أ

َ
شهَدَهم عَلیَ أ

َ
تهُمْ وَ أ یَّ كَ مِن بَنیِ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ  رَبُّ

َ
خَذ
َ
 وَ إِذْ أ

ا عَنْ هَاذَا غَفِلِینَ   قَالُواْ بَلیَ  ا کُنَّ ن تَقُولُواْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّ
َ
 ).١٧٢)، ٧(اعراف( )شَهِدْنَا أ

در اين دنيا حتي بـا  ها  است كه همه انسان روشناما  ،آيه مربوط به اين دنياست رظهو
اند  پس مربوط به جايي است كه همه به خدا ايمان آورده ؛آورند نمي ميلي به خدا ايمان بي
  . كند مي همين نكته را تأييد برخي روايات نيز دقيقاً بيانو 

 ارواحِ، بر اسـاس ايـن نظريـه    .عالم ذر است، ميثاق جايگاهنظر در خصوص  نخستين
سـپس   ،و زنده و آگـاه شـدند   ندبه ذرات ريزي تعلق گرفت، از تعلق به ابدان ها پيش انسان

اين نظريـه مـورد نقـدهايي قـرار گرفتـه      . خداوند بر ربوبيت خويش از آنان پيمان گرفت
  .)129ص، 1379، يملآجوادي ( است

اقـع  و درنه اينكه  ،يه آدم اقرار گرفتهرتمثيل است؛ يعني گويا خداوند از ذ ،نظريه دوم
                                                           

للنفس الآدمیة کینونة سابقة علی البدن من غیر لزوم التناسخ و الروایـات فـي هـذا البـاب مـن طریـق أصـحابنا لا « .1
  ».جساد کأنها کانت من ضروریات مذهب الإمامیة رضوان الله علیهمتحصی کثرة حتی أن کینونة الأرواح قبل الأ 
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، 1380زمخشـري،  ( چنين اعتقـادي دارد  کشافزمخشري در . چنين داستاني در كار باشد
هـاي هـدايت بـه توحيـد و      كه خداوند زمينـه  آيه را چنين تفسير كردهبيضاوي  .)172ص

 اقـرار گرفتـه اسـت    بـاره  دلايل ربوبي را چنان فراهم كرده است كه گويي از مردم درايـن 
گونـه تعبيرهـا را    ايـن نيـز  قطـب   سيد ديگر مانندبرخي  .)33ص، 3ج، ق1418، (بيضاوي

 انـد  هاي خداشناسـي از طريـق عوامـل ژنتيـك دانسـته      سل به نسل زمينهحاكي از انتقال ن
نطقـي وجـود    اصـلاً در آن مرحلـه  ، بر اساس اين عقيـده  .)670ص، 3ج، ق1397، قطب(

گونه موارد جنبه تمثيلـي دارد يـا حـاكي از نطـق انسـان بـه زبـان         نداشته است؛ بلكه اين
. از اين منظـر آيـه   ندا آن به تسبيح حق مشغول واسطه بهملكوتي است؛ زباني كه همة اشيا 

  اساساً بر وجود نفس در جايگاه عقلي يا به شكل جزئي دلالت ندارد. 
بـدين معنـا   ؛ نظر سوم اين است كه آيه درصدد بيان واقع بوده و تمثيلي در كار نيست

وحـي و   جايگـاه انبيا از انسـان ميثـاق گرفتـه و     بيانكه خداوند با زبان عقل و وحي و با 
ها  و در قيامت نيز بر اساس حجت عقل و نقل از انسان ميثاق است جايگاههمان  ،رسالت
  . شود مي سؤال

ل شدن ميـان عـالم   يايشان با تفاوت قا. اختصاص دارد علامه طباطبايينظر چهارم به 
، ميثـاق  جايگـاه  رو ازايـن  .دانـد  ها مـي  مقصود آيه را جنبه ملكوتي انسان، ملك و ملكوت

 ملكـوت  جايگـاه ظاهري محسوس عـالم اسـت و    جايگاههاست كه قبل از  ت انسانملكو
جايگـاه،  چراكـه در آن   ؛تقدم زماني نيست، اما اين تقدم ،مقدم است ملك جايگاهبر رتبتاً 

قضاي الهي و وجه ثابت موجودات است و عـالم  ، مقام ملكوت است. جايگاهمعن زمان بي
. البتـه  )329ص، 8ج ،ق1417ي، يطباطبـا ( هاسـت  انسـان ملك عالم قدر و وجه تغييرپذير 

هـاي   كند، بلكه در تبيـين برخـي دليـل    هاي نقلي را با اين تحليل بيان نمي ايشان همه دليل
، همـو ك: .(رگردانـد   ويژه آيه مربوط به عالم ذر، آن را بـه جايگـاه مثـالي بـازمي     نقلي، به

  .  )168، ص1387
كه حمـل اخـذ   رسد  ميبه اين نتيجه نهايي  ها، دگاهدياالله جوادي پس از نقد تمام  آيت

عقـل و   جايگاهتواند بر  ، ميوجهي ممكن است و اگر حمل بر تمثيل نشد ،ميثاق بر تمثيل
بدين معنا كه رسـالت وحـي و برهـان عقلـي      ؛حمل شود ،وحي كه مقدم بر تكليف است

 آيـد  مـي  و پـس از آن تكليـف   كننـد  مـي زمينه را تثبيـت  ، حجج بيروني و دروني عنوان به
    .)129ص، 1379، يملآجوادي (
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گرايـان نيـز    حتي نقل ؛وحدت رويه يا اجماع در تفسير اين آيات نيست ،اساس براين 

اند، بلكه تنهـا آرايـي از جـنس رأي     ئيه قبل از ابدان فتوا ندادههمگي به حضور نفوس جز
  سازگار است.  علامه به وجود جمعي اشاره دارد كه با نظريه ملاصدرا

  ديگر شواهد قرآني بر كينونت قبلي نفس
توان در آيات قرآن شواهدي از قول افلاطونيِ قدم نفس يافـت؛ چراكـه بيـان برخـي      حتي مي

نْسانَ فِ (آيات به كينونت قبلي نفس اشاره دارد. مثلاً آيه  قَدْ خَلَقْنَا الإِْ
َ
حْسَنِ تَقْـوِیمٍ ثُـمَّ رَدَدْنـاهُ  یل

َ
أ

سْفَلَ سا
َ
قُلْنَا ()  يا آياتي كه بر هبوط حضرت آدم از بهشت اشاره دارند: 5و4)، 95(تين( )فِلِینَ أ

یاهْبِطُوا مِنْها جَمِیعاً  کُمْ مِنِّ تِیَنَّ
ْ
ا یَأ  ) فَـلا خَـوْفٌ عَلَـیْهِمْ وَ لا هُـمْ یَحْزَنُـونَ  یَ هُـدیً فَمَـنْ تَبِـعَ هُـدا فَإِمَّ

کُمْ فِـقالَ اهْبِطُوا (يا  ) 38)، 2(بقره(
َ
رْضِ مُسْـتَقَرٌّ وَ مَتـاعٌ إِلـی یبَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ ل

َ ْ
) حِـینٍ   الأ

توانند بر كينونت عقلي و مثـالي نفـوس    مي ) و  آياتي كه بر هبوط دلالت دارند،36)، 2(بقره(
حمل شوند؛ چراكه هبوط بر كينونتي در مقامي بالا دلالت داشته كـه نفـس از آن منـزل تنـزل     

همچنين آياتي كه بر سجده ملائكه بر انسان دلالت دارند نيز از سوي برخـي، بـر   . ته استياف
قَدْ  وَ (مانند آيه اند؛  تقدم وجود نفس بر بدن حمل شده

َ
کُمْ  ل کُمْ  ثُمَّ  خَلَقْنا رْنا  لِلْمَلائِکَـةِ  قُلْنـا ثُمَّ  صَوَّ

مْ  إِبْلیسَ  إِلاَّ  فَسَجَدُوا لآدَِمَ  اسْجُدُوا
َ
اجِدینَ  مِنَ  یَکُنْ  ل   ).11)، 7(اعراف( )السَّ

دال بر حضور نفـس قبـل از    ،بر آدمرا سجده ملائك  الفصلحزم اندلسي در كتاب  ابن
» خلقنـاكم «مخاطـب در جملـه    چراكه؛ مورد خدشه است، اما ديدگاه او بدن دانسته است

كـه   ،بعـدي آن  فـراز ؛ به دليـل  )76ص، 5ج، ق1416، حزم ابن( ها نه همة انسان ،آدم است
 از ،ضمير جمع اسـت » خلقناكم«اما اينكه ضمير در . )اسْـجُدُوا لِلْمَلائِکَةِ  قُلْنا ثُمَّ (: فرمايد مي

در حقيقـت سـجده بـر همـة      ،سـجده بـر آدم  به اين دليل است كـه   علامه طباطبايينظر 
 نماينـدة  باره او دراين ،تعيين گرديد» قبلة فرشتگان« عنوان بههرچند آدم  ست. پسها انسان

وفاقي وجود نـدارد كـه ايـن     ،اساس براين .)20ص، 8ج ،ق1417ي، يطباطبا( انسانيت بود
مضاف بر اينكه در چنين  ؛آيه بر سبق وجود نفس بر بدن به نحو جزئي دلالت داشته باشد

  . خدشه نيز وجود دارد ،استدلالي به آيه

  ن الهييدلالت آموزه خزا
شايد بتوان مسئله حضور نفس را قبل از بدن، بـه آمـوزه خـزاين الهـي در آيـات مـرتبط       

  در مصحف مبارك چنين آمده است:كه  ساخت؛ چنان
ن ( عْلُومٍ  زلهُ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائنُهُ وَ مَا نُن شیءوَ إِن مِّ   )٢١)، ١٥حجر(( )إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّ
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 آن را نازل، نماست و ما مگر به اندازه معين آن دست يهيچ چيزي نيست مگر اينكه خزا
  .  كنيم نمي

ن الهي موجـود  يو در مرحله قدر در خزا قبل از شهود هر موجودي ،بر اساس اين آيه
 ـغ ؛د نزول يافته و تعـين پيـدا كـرده اسـت    ن پس از تقدير خداونيبوده است و خزا از  ري

 اسـت » شـيء « واژه ،در آيه . بايد توجه داشت كه موضوع حكمندا استثنا شدهمواردي كه 
خلقت با قـدر  ، آيه بياندر . دايره آن بيرون نيست چيزي از ،ترين الفاظ بوده از عمومي كه

قابل تفكيك از يكديگر نيسـت و ايـن معنـا از     ،شده است و قدر و خلق يك شيءهمراه 
چيـز خلق و ظهور هـر   ،رو . ازاينشود مي درك »كنيم نمي ز به قدر معلوم نازلج« عبارت، 

وجودي ثابت و لايتغيـر   ،ن الهييخزا. اي است كه براي آن تقدير شده است توأم با اندازه
 لهـي ن ايخـزا  ،بنابراين .)211، ص1ج ،ق1417ي، طباطباي( در طول اين عالم است ،داشته

ايشـان بـا    كـه  همچنان ؛نظريه ملاصدرا با اين مضمون سازگار است ،همان عالم عقل بوده
ـزائِ لله خَ (توجه به آيه   دانـد  مي ن علم خداونديجواهر عقليه را خزا )ضالأرْ  ماوات وَ ن السَّ

 .)375، ص1363، شيرازيصدرالدين (

  دلالت روايات بر كينونت قبلي
آورده » خلق الارواح قبـل الاجسـاد يف«عنوان  با نوزده حديث، بحارالانوارمجلسي در  علامه

 )174، ص16ج، ق1404، مجلسي( »يباب بدء خلق النب«عنوان  زيرروايات ديگري هم  و
و تفسير  یطبـر ریتفسمنابع تفسير روايي مانند  ويژه به ،در كتب اهل سنت .ذكر كرده است

  . استشماري از احاديث مربوط ذكر شده  نيز سيوطي درالمنثور
 الأجسـاد قبـل الأرواح اللـه خلـق«برانگيز در اين خصوص، روايـت   يكي از روايات سؤال

 جمـع  دلالـت نداشـته،   اسـتغراقي  جمـع  بر روايت اين خميني، امام نظر است. از» عام بالفی
 فـرد  يك جسد چون كرد؛ اخذ را روايت ظاهر توان نمي رو، ازاين دهد. مي نشان را مجموعي

 و زمـان  را» عام«لفظ  بايد بدين ترتيب، باشد. داشته فاصله سال تواند پنج هزار مي ديگري با
 اسـت و  فرازمـاني  امري مجرد باشد، مجرد نفس اگر اينكه ويژه مادي؛ به نه بدانيم، الهي سال
 نظـر  همچنـين از . دارد ديگري معناي آن خصوص در زمان و سال از يقين بحث به رو، ازاين
 مناقشـه  قابـل  ابدان از پيش اجسام حدوث بر دال روايات ظهور حجيت و سند خميني امام
نيز بـر   9) و البته روايتي از حضرت رسول130و  129،  90- 89ص ،1381(خميني،  است

     ».کنت نبیا و آدم بین الماء و الطین«همين مضمون دلالت دارد: 
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 از بعد كه نيست نبوتي به مربوط ،روايت اين در مطرح نبوت است معتقد خميني امام
 نـوري  وجـود  مرتبه ،روايت در يادشده نبوت از منظور؛ زيرا رسيد ايشان به سالگي چهل
  .)همانجا( است نوري فيض واسطه عنوان به پيامبر

مدرس زنـوزي مفهـوم   است. » الارواح جنود مجنده« هم در اين زمينهيكي از روايات م
الناس معـادن کمعـادن «داند كه از حديث  را همان چيزي مي» الارواح جنود مجنده«احاديث 

  :دسنوي ؛ وي ميآمده است» الذهب و الفضه
مناسـبت بـا هـم دارنـد و     ، شناسند ند؛ آنهايي كه همديگر را ميا رواح لشكرياني مجتمعا 

 .)239ص، 1371، (زنوزي اختلاف با يكديگر دارند، شناسند آنهايي كه يكديگر را نمي

لمـا احتضـر « :آورده شده اسـت » القلوب«واژة » الارواح«جاي  به 7در حديث امام باقر
مجنـده فـتلاحظ بـالموده و  ان القلـوب جنـود يبنیه فاوصاهم ثـم یـا بنـجمع  7امیرالمؤمنین

 .)149ص، 61ج ،(همان »...البغض يف يی بها و کذلک هیتتناج

هاي آدميـان   روايات بر وجود سنخيت ميان دل توان گفت اين مي بر اساس اين تفاسير
 . شود مي حمل

قبلي نفس و هبـوط ارواح  زيارت جامعه كبيره نيز بر كينونت  برخي فرازها و مضامين
نفـوس كامـل در   ، زيارت جامعـه كبيـره  هاي  بر اساس آموزه. دلالت دارد :مقدس ائمه

آنـان را در  ، هدايت بندگان برايو خداوند متعال  اند اي قبل از اين دنيا حضور داشته مرتبه
  : اين سراي خاكي منزل داده است

طهرت بعضها من بعـض خلقکـم اشهد ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحدة طابت و 
بیـوت اذن اللـه ان  يالله انوارا فجعلکم بعرشه محدقین حتی من علینا بکـم فجعلکـم فـ

  ، زیارت جامعه کبیره).١٣٨٤، قمی( ترفع و یذکر فیها اسمه

لزوماً نفس نيست و اصلاً مقام روح ، ملاصدرا معتقد است مراد از روح در ادله نقلي فوق
هر انسان نفسي دارد كه حادث به حدوث بـدن اسـت؛ امـا    . ت استو نفس با يكديگر متفاو

. روح انساني از عالم امر بوده، سري از اسرار خداست كه تنها براي انبيا و كملين از عرفاسـت 
؛ جسمانية الحدوث و روحانية البقاست و اين نفس شامل همه افراد بشر است، نفس مدبر بدن

پس معناي ايـن  . يابد قلب و بعداً به مقام روح استكمال مياما نفس بعد از طي مراتب به مقام 
کنـت نبیّـا و آدم بـین «روايات، خلق ارواح كملين قبل از اجساد بوده، قول نبوي مبني بر اينكه 

  ).120ص،  1375، صدرالدين شيرازي( كاشف از مقام عنديت است  »الماء و الطّین
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بـه نقـل از   دال بر وجود نفس قبل از بـدن،  روايات در تحليل نهايي بايد گفت اگرچه 
لفظـي يـا    در تـواتر  1)141ص، 61ج ،ق1404 ،(مجلسـي  برخي روات در حـد متواترنـد  

؛ زيرا رواياتي كه به خلقـت ارواح پـيش از ابـدان    اين روايات سؤالاتي وجود دارد معنوي
مون تفسـير و مض ـ  نيـز بايـد  تواتر معنوي  خصوصشمارند و در  انگشت، اند تصريح كرده

 را خلق ارواحروايات مربوط به  مفيد  شيخ. گونه نيست ي وجود داشته باشد كه اينمشترك
مقصـود از  ، اين روايـات  قبولبر فرض خوانده و معتقد است اخبار آحاد  ،پيش از اجساد

ابتدا ارواح در علم حق مقـدر  . است خداوندگيري آنها در علم  تقدير و اندازه، خلق ارواح
والا  ؛خداوند اجساد را آفريـده و بـراي آنهـا روحـي ابـداع كـرده اسـت       گرديده و سپس 

كـه بـدان متعلـق     ابـزاري ارواح پـيش از تحقـق    اينكه مثلاً ؛آيد مي لازم بسياريمحالات 
بايسـت   مي ،در صورت وجود روح پيش از بدن، اين افزون بر .وجود داشته باشند، گردند

 ،(مفيدبوديم  آگاه ميتا حدي ما از احوال گذشتة خود در مرحلة پيش از خلقت جسماني 
هيچ دليلـي محـال   معتقد است علامه مجلسي  اگرچه در همين زمينه .)54ص، 7ج، 1372

آگـاهي از  كند و  به جسم مثالي پيش از تعلق به بدن عنصري ثابت نمي را نفسبودن قيام 
از قبيـل   ،بـه واسـطة وجـود مـانعي    چراكه امكان دارد انسـان   ؛دگذشته نيز ضرورت ندار

يا مصلحتي كه در خـود نسـيان   و  دگرگوني انسان در حالات مختلف يا نبودن قواي بدني
 سـپرده باشـد   فراموشـي آن گذشـته را بـه   ، وجـود داشـته اسـت    يادشدهجزئيات مرحلة 

فـت عالمـان دينـي در    توان گ رو، در مجموع مي ازاين .)145ص، 61ج ،ق1404، (مجلسي
داستان نيستند و آنها كه به اين امر باور دارنـد، دليلـي عقلـي ارائـه      وجود جزئيِ نفس هم

فرماينـد. بـه همـين دليـل، تهـافتي بـا ديـدگاه         كنند و پاسخي براي محالات ارائه نمي نمي
ويژه اينكه وجود جزئـي نفـوس را قبـل از تعلـق بـه بـدن،        آيد؛ به ملاصدرا به چشم نمي

 توان با جايگاه مثالي توجيه كرد كه با نظام صدرايي نيز متناسب است.  يم

توان تقـدم   گونه روايات نمي با اين در حاشيه ايشان، همچنين به عقيدة مرحوم سبزواري
برتـر،  عـالم  زمان مربوط به عالم طبيعت است و  زماني ارواح را بر ابدان نتيجه گرفت؛ چون

                                                           
قریبه مـن  يابواب بدء خلق الرسول و الائمه و ه يهذالباب و ما اسلفنا ف ياعلم ان ما تقدم من الاخبار المعتبره ف«. 1

خلـق الابـدان التواتر دلت علی تقدم خلق الارواح علی اجساد و ما ذکـر و مـن الادلـه علـی حـدوث الارواح عنـد 
 ».الروایات لاجلها كمدخوله لایمکن رد تل
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و در سلسلة طوليـة   استبلكه محيط به اين عالم  ؛اين عالمنه در زمان است و نه در عرض 

ي رايـج آن ميـان خلـق روح بـا آفـرينش جسـم       ازماني به معنه رابط رو، ازاينآن قرار دارد. 
ميان آفرينش روح و جسـم    عنوان فاصله سالي كه به و مقصود از دوهزار نخواهد بودمعقول 

وم در قـرآن كـريم نيـز، هميشـه بـه معنـاي       ي يقين بهو  استاست، سنة ربوبي و سنة الوهي 
 ).331، ص8ج ،م1981،  شيرازيصدرالدين (ساعت به كار نرفته است 24

اي  د و در رتبـه وش ـ مـي امـري بسـيط   ، ورود به مرتبه تجـرد  هنگام اساس، نفس براين
از حضور و انحـلال   ،در اين هنگام شعاع وجود او تمام از پيش تا پس .ايستد مي فرازمان

بـدن ايسـتاده و    فـوقِ  ،نفس در اين نگاه. گردد مي و محيط بر آن دهد ميپوشش جسم را 
  . نيز داد »تقدم«توان به او صفت  رو مي ازاين ؛امري فرازمان است

  گيري نتيجه
وجود . داردحقيقتي سيال و استكمالي  ،كه نفس آيد به دست مياين نتيجه  از تمام مطالب

او در ايـن  . دارد و مثـالي  و كينـونتي عقلـي   شود ميسيال نفس از مرتبه پيشاحدوثي آغاز 
ق متكثـره تنـزل   يبه صـورت رقـا   در علم خدا به وجود عقلي موجود بوده و بعداً جايگاه

مثال و بعد از آن و در قوس نزول تا مرتبه  شود مياين وجود از مرتبه عقلي آغاز . يابد مي
و ربوبيـت خداونـد را    شـود  مـي  از او ميثاقي اخـذ ، در مرتبه عقلي. كند طبيعت هبوط مي

او در ايـن مرتبـه در علـم خـدا موجـود      ، ن الهييهمچنين بر اساس آموزه خزا .پذيرد مي
اما با توجه بـه اينكـه    ؛نهد و به عالم مثال و طبيعت گام مي كند ميبعد از آن هبوط . است

رتبه عقلي با دوباره به م ،استكمال يافته، در قوس صعود ،ي بلندمرتبه و عقلي داردجايگاه
آيات و روايات متعددي بر وجود نفس قبـل از تعلـق بـه بـدن     . يابد وجود شخصي بارمي

واسطه كينونـت عقلـي    تقدم نفس بر بدن را به دلالت دارد و جناب صدرا آيات و روايات
  . داند عقلي مي جايگاهميثاق الهي را  جايگاهكند و  مي نفوس تفسير

در خصوص وجود زماني نفس در تمـام نشـئات    همچنين اين نتيجه حاصل است كه
امـا در   ؛موجودي زماني است، چراكه نفس تنها هنگام تعلق به بدن ؛توان سخن گفت نمي

و  موجـودي فراتـر از زمـان اسـت     ،زمـاني نبـوده  ، مرتبه پيش از طبيعت و با وجود عقلي
وه وجود قبلي توان در خصوص نح پس نمي .قبليت و بعديت براي او معنا ندارد رو، ازاين

  . بلكه اين نحوه وجود عقلي زماني نيست ،او سخن گفت
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